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شبگردی
نود و پالتو پوست! 

شهرام شهیدی
طنزنویس

پدرِ پسر همسایه در زد و با شور و شوق از همان 
پشت در گفت:   »داره نود نشون میده.« برادرم 
گفت: »برو بخواب عزیز من. نود  نیست.« این بار 
پسر همسایه گفت: »داره نشون میده ها. نود داره 
دیگه.« دختر عمویم گفت:  »فردوسی پور داره؟« 
پســر همســایه گفت:  » نه  زیاد!«  خانم باجی 
گفت:  »زیاد و کم نداره که. یا داره یا نداره.« پسر 
همسایه گفت:»خودش را نداره، اما شاگردش را 

داره. بچه مرشد داره  اجرا میکنه بیا و ببین.«  
برادرم گفت: » تلویزیون را خاموش کن. برو 

بگیر بخواب. ما هم خوابیدیم.«  
عموجــان گفت: »مــا همه خــواب بودیم 
وقتی...«خانم باجی گفــت:» ای داد بیداد. باز 
فیل عموتان یاد سیاســت کرد. شما واقعا بگیر 
بخواب.«  روح آقاجان گفت: »پس بقیه خودتان 
را به خواب زده اید؟ آن هم در این برهه حساس 
کنونی که همه چی روی آب است. بلند شوید 
به  پخش این برنامه جدید جــای نود اعتراض 

کنید. «
خانم باجی جواب داد: »شما که لالایی بلدی 
الان از تو گوشی این پسر ورپریده یواشکی برنامه 
شاگرد فردوســی پور را نگاه نمی  کردی؟ یکی 
زیر پتو نگاه می کند. یکی رفته تو دستشــویی 
45 دقیقه از تو گوشی برنامه را تعقیب می کنه. 
همه تان هم مثلا تحریــم  کرده اید.«  عموجان 
گفت: »شــب ها تحریم برنامه جایگزین نود و 
روزها برنامه خرید تحریم خودروی بی کیفیت. 

ما مرد مبارزه مدنی هستیم.«  
خانم باجی گفت: »چقدر تاثیرگذار. شیک. 
یک امضا به من بده .شما هم مثل آن برادر گور به 

گور شده ات مرد لاف و شعار شده ای.«  
برادرم گفت: »عموجان اگر خوب شعار میدی 
یه امضا ناقابل هم به ما بده. فردا مقام می گیری 

دیگه دست ما بهت نمیرسه.« 
خانم باجی گفت: »هیس. الان میشنون چی 
گفتی،  میگن مقامات را دست انداخته ای. میان 
جل و پلاســمان را می ریزن تو کوچه. ما  اینجا 
دورهمی نیستیم. شــبگردی هستیم. روشن 

شد؟«  
صدای پسر همســایه از پشت در آمد: »همه 
کارشناس ها و داورهای نود هم توی برنامه اش 

هستند. خب باز نود نیست؟«  
خانم باجی گفت: »خدایا به من توانایی بلند 
شدن از جام را نده و بگذار درد پا باقی بمونه که 

این جوان زنده بمونه.«  
پسر همســایه گفت:»وای عصبانی شدین؟ 
معذرت می خــوام. فردا برای دلجویی از شــما 
برایتــان یک پالتو پوســت طبیعــی از مغازه 

 می آورم.«  
خانم باجی غش کرد. برایش آب قند آوردیم. 
عموجان گفت:   »شــما بعد از این همه ســال 
همسایگی هنوز نمیدونی خانم باجی به حقوق 
 حیوانات حساس اســت؟ این چه حرف زشتی 
بود؟ برای یک مدافع حقوق حیوانات می خواهی 

پالتو پوست طبیعی بیاری؟«  
پســر همســایه گفــت: »اصــلا کار ضد 
محیط زیست و حیوانات نیست. خانم بهنوش 
طباطبایی ندیدیــد چه گفت؟ بــه انتقادات 
پاسخ داد و  گفت پوشیدن پالتویی که از پوست 
طبیعی حیوانات اســتفاده میشه، نه تنها علیه 
محیط زیست نیست بلکه به سود محیط زیست 

کار می  کنه.«  
خانم باجــی دوباره غش کــرد. عموجان به 
پسر همسایه گفت: »شــما برو نود را ببین. برو 

آباریکلا.«  
چند دقیقه بعد تا خانم باجی چشمش را باز 
کرد پدرم به من گفت: »برو از آجیل شــب عید 
کمی بیار. فشــارش افتاده. شوری بخوره  خوب 

میشه.« 
خانم باجی گفت: »مگه خرید آجیل تحریم 
نبود؟« پدرم گفت:   »چرا . کم خریدم برای روز 

مبادا. «
خانم باجی گفت: »عجب مردمی هستیم.« 
بعدقبل از این که کلا از هوش برود، هذیان گفت:  

» دلار... نود... مرغ...  آجیل...«

آیدین سیارسریع
طنزنویس

یک جوک قدیمی بود که می گفت 
مردی به پزشــک مراجعه می کند و 
پزشــک برای درمــان بیماری اش 
یک شیاف می نویســد. مرد که تا به 
حال اسم شیاف به گوشش نخورده 
بود، از چیســتی و چرایی این دارو 
از پزشک ســوال می پرسد و پزشک 
نحوه اســتفاده را برای بیمار توضیح 

می دهد. 
مرد که از این همه خشونت شوکه 
شــده بود، می گوید آقای دکتر شما 
فعلا عصبانی هســتی، من میرم یه 
دور می زنم بعدا مزاحمتون می شم. 
بنده سیارسریع هم مثل همان بیمار 
با مشاهده عصبانیت جامعه، تصمیم 
گرفته بــودم که مدتی ننویســم تا 
جامعه آرام شود و بعد با خیال راحت 
برگردم و برای شما بذله بگویم و مزه 
بریزم. مدتی صبــر کردم تا این مهم 
)یعنی آرامش جامعه( محقق شود، 
اما هر چه می گذشــت این مهم هم 

عصبانی تر می شد.
 لذا مثــل بقیه مقاطــع زندگی ام 
فکر کردم و فکر کــردم و فکر کردم 
تا این که بدتریــن تصمیم ممکن را 
گرفتم. تصمیم گرفتــم به میادین 
برگردم و ستون نویســی طنز را در 
عصبانی ترین مقطع ممکن شــروع 

کنم. 
مثــل  حاضــر  درحــال  لــذا 
شــوهرعمه ای هستم که وسط ختم 
باجناقش برای تلطیــف فضا از یک 

کانال تلگرام جوک می خواند. 

می خواهند  مرحــوم  بازماندگان 
بزنندش ولی به دلیل نیاز به حضور 
وی بــرای ضمانــت وام کظم غیظ 
می کنند. با این تفاوت که من اصولا 
در هیچ کجای زندگی به درد شــما 
نمی خــورم و می توانیــد بــا خیال 

راحت کتکم بزنید. 
عرض می کردم که جامعه بســیار 
عصبانی است و با هیچ کس شوخی 

ندارد. 
مســئولین  از  ســیل زدگان 
عصبانی اند و حق هــم دارند. ما هم 
با این کــه آخر نفهمیدیــم این واژه 
مبهم »مســئولین« دقیقا شــامل 
چه کسانی می شــوند، از دستشان 
عصبانی ایم که پرواضح اســت حق 

نداریم.
 اتفاقــا مســئولین هــم از مردم 
عصبانی اند و شــما این عصبانیت را 
در ویدیویی که اســتاندار خوزستان 
به یک شهروند ســیل زده می گوید 
بی تربیــت! می توانیــد بــه وضوح 
مشــاهده کنید. البته ما کمی فکر 
کردیــم و دیدیم مــردم مــا واقعا 

بی تربیت شده اند. 
شــاید بگویید تــو با آن ســابقه 
درخشــانت لازم نکرده فکر کنی که 
باید بگویم واقعا بی تربیت هســتید. 
شــهروند به جای این که مســئول 
ببیند تا کمر خم شــود، پرسشگری 

می کند. 
بچه به جای این کــه از ترس پدر 
اوریک اســید جاری کنــد، می رود 
توی اتــاق به کارهای زشــتش فکر 
می کنــد. واقعا مــا به کجــا داریم 
می رویم؟ از طــرف دیگر در محافل 

هنــری، هنرمنــدان از مخاطبــان 
سینما عصبانی اند که تربیت ندارید 
و بــه جای تختــی می روید رحمان 

1400 نگاه می کنید. 
قــرار شــده هنرمنــدان متعهد 
بین ســینماها تقســیم نیرو کنند 
و با اجرای فنون بــرات کولندون و 
اشــکل گربه ضمن زنده نگه داشتن 
یاد جهان پهلــوان، مخاطبان بقیه 
فیلم هــا را به ســزای اعمالشــان 

برسانند. 
از قضا وزیر کشــور هم در هفته ای 
که گذشت از صداوسیما عصبانی بود 
و باعث عصبانیت رئیس صداوسیما 
از مدیر شــبکه نســیم و عصبانیت 
مدیر شــبکه نســیم از تهیه کننده 
دورهمی و عصبانیــت تهیه کننده 
دورهمــی از مهــران مدیــری و 
عصبانیت مهران مدیری از نویسنده 
و عصبانیت نویســنده از دســتمزد 
پاییــن نویســندگان و عصبانیــت 
دســتمزد پاییــن نویســندگان از 
خودش شــد کــه درحــال حاضر 
نویسندگان برای نمردن از گرسنگی 
ضمن دادن ماساژ و آرامش روانی به 
این عضو شــریف زحمتکش عرصه 
هنر و ادبیات درحال راضی کردن او 

به برگشتن هستند. 
در ایــن شــرایط و با ایــن میزان 
عصبانیت و با این دیپرشن حادی که 
دستمزد نویسندگان دارد، راستش 
یک مقدار شــک کردم که آیا شروع 
مجدد ستون نویسی کار درستی بود 
یا نــه! فعلا من مــی روم یک دوری 
می زنم ببینم صلاح اســت که بعدا 

مزاحم شوم یا نه.

ما یک دوری می زنیم و برمی گردیم 

تماشاخانه
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